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آرام و ساده كه از پنج حرف آسان و پيش پا افتاده شكل گرفته است، به عنوان  يآزادي، همين واژه

رفت بهاي برونْها چشيده است. ها گرفته و تنهاييها برانگيخته و تاوانترين آرزوي انسان اهل معرفت، توفانآشكار

طلبان و مصلحين بوده است. و عدالتورزان اقيانوسي از خون عاشقان و انديشهآن از دوران مخفي و ممنوع خود، 

ترين منزل امكان دهد، محالي غريب كه در نزديكوجدان آدمي است كه سعادت نهايي را وعده مي يآزادي وديعه

 ديدگان و منتظران عدالت بشارت دهد. را به ستم و حقيقت، چشم به راه فرستادگان روشنايي است تا حضور آن

اش از بشري، هنوز معبد باستاني ييكي از خدايان ديرينه يچه خواست و خواب عجيبي كه به گونه

اولاد  ياي كه گاه نسيمي محسوس از معناي آن بر رخسار تشنهخون قربانيان سيراب نشده است. بهشت گم شده

ا پيش از بيداري كامل و پيش از درك درست از سوي كند امّآوري ميرا ياد گيرد، سعادتآدمي وزيدن مي

اي با پنج حرف آسان رنگ از روياي خود، در كلمهشود و تنها ردي كمخواهندگانش، باز محو و ناپديد و ناپيدا مي

 ن الانسان لَفي خُسر... ! تا... اِ گذاردو پيش پا افتاده به جاي مي

بازيم. شود كه در تعامل ميان فهم آزادي و تصرف آن، دست را ميهمين حادثه آغاز ميديدگي ما از زيان

پذير نيست كه در مالكيت نه چون كالا كه بخواهيم آن را تصرف كنيم، آزادي مثل عشق فهميدني است. آزادي

شوند. آزادي مي قدمدر بخشيدنش به جامعه پيش اياي مدعي تصاحب آن باشند و عدهفرهنگ داد و ستد، طايفه

 چراغ؟! بين بيسوي حرافانِ عيبْ است، دزديدن نسيم آن هم از شدني يا سركوب ، نه سرقتشودنه تزريق مي

 عيب حافظ گو مكن واعظ، كه رفت از خانقاء      پاي آزادان نبندند، ار به جايي رفت، رفت

زادي با تصرف آن و يا به فراچنگ به بيست سال طول كشيد، تا مردم ما به تفاوت ميان فهم و آ نزديك

به درك و  1376و در دوم خرداد  را تصرف كرد آزادي 1357بهمن  22آوردنش دست يافتند. ملت ما در انقلاب 

است كه همواره پيش از تصرف  ايترين نشانهمهمكه تنش و خشونت،  سيد. تجربه نشان دادهفهم عميق آن ر

هاي ها و روياروييا در مقابل و به عكس اين جريان، خشونتشود امّمنجر ميدهد؛ راهي كه به انقلاب آزادي رخ مي

بعد از  ، اتفاقي است كهروندهاي سنتي كه وارث انرژي انقلاب به شمار ميطلبان و راديكالطبيعي ميان اصلاح

نبرد كلامي و  ا دررسد امّدهد؛ راهي كه به رفرم و يا حتي نوعي رنسانس ميفهم و درك آزادي رخ مي يدوره

اند )يكي در مقام فهم و ديگري رفتاري اين دو جناح كه در حقيقت در پي يك هدف مشترك از دو منظر متفاوت

 رسد؟! از سنر تصرف آزادي( كدام جبهه به قدرت مي

و تجديدنظر طالبان، به بند به اصول آمد ناخواسته راست و چپ، سنتي و متجدد، پايبرخورد و پيش

شغولي براي كسب كرسي بيشتر، به مرور زمان، هدف اصلي، يعني آزادي )به عوان بيرق توسعه سياسي مدليل خود

، كه هم راست و هم چپ رسدو درگيري گروهي به حدي مي سپارندو آسايش فرهنگي( را به باد فراموشي مي

دهد و يكي از دست مييمراكز قدرت و ابزار سلطه را يك دهند، جناح سنتيتوازن و توان خود را از دست مي

سياسي در ايران امروز  يكنند، اين شيوهرأي، به مرور، محبوبيت مليّ خود را نابود ميطلبان صاحبصفوف اصلاح

نظير رقابت بي ر پاكستان رخ داده.رقابت احزاب است، كه پيش از اين به عنوان نمونه د ياي تازه در پهنهما، تجربه

كه پاكستان  شرايطي را به وجود آوردهرهبري جناح سنتي،  يطلب و نواز شريف در مرتبهبه عنوان يك اصلاح ،بوتو

 ها، نابوديهاي فردي و اجتماعي، سقوط اقتصاد و بانكهاي قومي، تحديد آزاديقرا برده است. خشونترا رو به قه



دين، مولود همين جنگ داخلي بيدار و اي و برخورد مسلحانه دينهاي كور فرقهامنيت مليّ، سر بر آوردن جنبش

 ترين شهرامنكنگ( يعني كراچي را به نابندر تجاري آسيا )بعد از هنگ تريندر پاكستان است كه امروزه بزرگ

ا اينجا و در ميهن ما هيچ دلسوزي خواهان اين وقايع براي ملت خود نيست. امّ ديل كرده استتب خود يمنطقه

اي ناراه و نادرست كه از شود، مبارزهقدرت تعبير مي ياست كه به معني قبضه مبارزه حزبي تنها در جهان سوم

مخفي و شكلي ديگر از  ينصيب است. اين نوع مبارزه، چهرهقابت بيالفباي ر يهر نوع فرهنگ سالم در حوزه

ان اين دكترين منزل باز داشته و نيروي دروني هوادارن به سوي سرسياسي را از رفت يجنگ داخلي است كه توسعه

 آيد. و به عمل در مي شده كند كه از سوي مدعي مقابل مطرحرا صرف مقابله با خشونتي مي

ا در روند امّدولت سايه به شمار مي در حقيقتاحزاب،  ،به خاطر بياوريم كه در جوامع مدني و پيشرفته

 شوند. نشين آن ميدولت و سايه يجهان سوم، احزاب... سايه

به عنوان هاي سياسي و دموكراتيك انسان آگاهي نيست كه از آزادي احزاب و تشكلشك هيچ بي

كنوني ما به دليل نبود تجربه و  يا حقيقت اين است كه در جامعهامّ مدني استقبال نكند يهاي جامعهپايهپيش

آرام اهداف ست كه آراممنجر شده اهاي قدرت ها به نوعي تعدد كانونمفيد اين گونه شرايط، آزادي گروه يسابقه

دهند و در هاي اجتماعي را از دست ميها و اصلاح بنيانهاي نخست خود مبني بر تضمين آزادياوليه و وعده

متمايل به آرامش  يتخريب جامعه يهاي رواني و فرهنگي، زمينهخشونت يهاي فشار با توسل به حربهمقابل گروه

تاريك و  يساماني و... نتيجههكاري، و نابشكني، بزهامني، اعتياد، قانوننا .كنندو رضايت نسبي را تهديد مي

نظام سياسي را  ياحزاب رقيب است كه اوضاع اقتصادي و آينده هاي قدرت در پوششخطرناك برخورد كانون

طبيعي و اي اي كه به ظاهر چهرهفرقهاين جنگ دروناي، دهد، در چنين موقعيت ويژهتيره و نامعلوم نشان مي

عجيب و  يرسد كه ملت و نظام را به دو راههاي از انفجار ميدهد به مرحلهمنتج از دوران گذار از خود نشان مي

رساند. طبيعي است كه با مرگ امنيت و فرهنگي يا آرامش و امنيت مليّ مي–مردد ميان گزينش توسعه سياسي

صورت، ملت مجبور است در برابر برقراري امنيت صوري، ممكن خواهد بود، در آن سياسي نيز نا يآرامش، توسعه

سياسي  يتوسعه سياسي را در بايگاني ذهن نسل آينده پنهان كند، چرا كه آرامش مقطعي را بر توسعه يافسانه

توان به تحليل وقايع اخير در همين نگاه، مي يدر ادامه سكوت خواهد كرد،ترجيح خواهد داد و لااقل براي مدتي 

 پرداخت.  جامعه

نظير اين و دفاع تاريخي و بي سوي رقمي اندك از نمايندگان مردمحكايت استيضاح دكتر مهاجراني از 

 ران را تضمين خواهد كردهاي جريان چپ و كارگزاسياست يمدت، بقاء و ادامهاگر چه در كوتاهوزير ارزشمند، 

هر دو  يهاي حاكم، به زيان و استحالهكردن تنشبعد از فروكش  ها، در درازمدت واين برخورد يا مجموعهامّ

هاي هر دو جريان رقيب كنار پرده از روي ضعف اتفاقي بود كه به روشنيجناح تمام خواهد شد، اين استيضاح، 

و  خواهان پيروزي از طريق ارعاب استا با هزار اشاره گفت كه جريان رقيب، امّ مهاجراني اگر چه در لفافهزد، 

هاي عقيدتي و هاي ديني و مردمي، ضعفن اندازه و در مقام دلسوزان ارزشيميان سنتي نيز در هنمايندگان جر

، ندكه به آگاهي درست رسيد آنانيمند، شمرد و در ميان اين نزاع قانونمقابل را بر يهاي طبيعي جبههتزلزل

هاي طبيعي گووو طرف اين گفتاي در مقام رهبر، از دالله خامنهز دلايلي كه حضرت آيتيكي ا .مردم بودند

تا  و از اعتبارات فقاهتي هزينه نشودخواست تا مسئله را در درون مرز دو قوه مجريه و مقننه حل و فصل كنند 

دچار نقيصه و مكث مذموم نشود. انقلابي كه نسبت ( هاي احساسيدخالت يبه واسطه) انقلاب در روند حيات خود

« آزادي»اخير بيشترين شهدا )از هر سو و سلوك( را تقديم كرد، انقلابي كه با شعار  يسده ايهانقلاببه ديگر 

وارگي خود را طي كرده و سرانجام بنا دوران نسيمتا دوم خرداد،  تصرف آنا به دليل خصلت تملك و امّ آغاز شد

ت هر جناحي كه به رأي مردم و جنبشي سبز و خودجوش، ادعاي درك آزادي را به اثبات رساند. طبيعي اس



اي خويش را بر جامعه تحميل كند، مورد نكوهش مردم قرار بخواهد به نام اين شهداي كثير، خواست و اميال فرقه

جناح مقابل نيز اگر بخواهد در پرتو رأي مردم، اصل آزادي را به  گرفت و در غايت منزوي خواهد شد.خواهد 

اش را قرباني كرده است. از مشروطيت تا قيام مصدق و يت مليّاي براي بقاي خود بدل كند، به مرور محبوبحربه

 كش راه آزاديپيشو تا به همين امروز، اين ملت صبور، فرزندان و شهيدان بسياري را  57بهمن  22از مصدق تا 

د به درج و نشر چهاركتاب )با سانسور كمتر(، پس مفهميو از چنان هوشمندي برخوردار است كه  كرده است

ليل چند نشريه و تكثير پيامكي هاي عاري از تحخلوت، چاپ يكي دو عكس متبسم، شعار يروسري در كوچهرفتن 

اي بذل و بخشش چند سكه به اهل قلم مستقل، به معني آشتي مليّ هم نيست كه عده .گويندتأثير، آزادي نميبي

دختران روس در آن به هر كار مشغولند،  مانده كهعقب يو يا ايراد گزارشي از يك جامعه را برنتابند نيست آن

هايي كه از خون جوانان وطن روييده در مشكل مردم ما نسيت كه وزيري را به خاطر آن استيضاح كنند. آن لاله

شود منزل آزادي از همين نكات ساده آغاز ميگام، سوي سربهگيرند. حركت گامهاي كوچكي جا نميچنين گلدان

از آن  شبهه شوداسناد رفع  يراي آن دستاوردي نبوده كه دكتر مهاجراني مجبور به ارايها اين نكات ساده داامّ

شكار شدنش را مهيا يل آآزادي مقرر كه بحث درك و فهمش مورد نظر است، مهاجراني تنها درصدي اندك از وسا

ان دوم خرداد و قرار جري كه آمال اين مردم بوده و هست، نه دادني و نه گرفتني است. كرده است، همان آزادي

ها را به گرفتن آمران اجرايي آن در صف نخست آزادي، مولود خواست مردمي است كه به عكس هميشه، ممكن

ر وبه همين دليل از بوذر جمه .گيرد، براي اولين بار از مردم اجازه ميدولتي كه در طول تاريخدهد، دولت نشان مي

فرهنگ و  يلك تا عصر پهلوي و بعد از آن، وزرا، به ويژه وزراي محدودهالموزير تا خواجه نصير طوسي و از نظام

ا در عصر امروز ما، وزيري در رأس امور هنر و فرهنگ قرار اند امّانديشه، عامل و هوادار و خواستار سانسور بوده

اعمال سلايق فردي  و اندازهخواه، مخالف سانسور بيرو و خردورزان آزاديگيرد كه به موازات روشنفكران پيشمي

گذارند و دولت بر اساس روي دولت خود مياين ممكني معنوي است كه مردم پيش ست.هاي جاهليو تعصب

كند، پس در واقع همين فرهنگ معين مي يهمين تفكر جمعي است كه سياست اجرايي خويش را در حوزه

استيضاح  ،يمي مليّ است، استيضاح اوعملكرد معمولي آقاي مهاجراني طي دوران وزارت خود، خواست و تصم

نه سُر خوردن روسري و نبود و يا سكوت ناهيان  ،انديشدهاي ماندگار و جدي ميهمين مردمي است كه به آزادي

الفباي آزادي هستيم و اين همه  يپرسند هنوز در آغاز راه تجربهيا دست زدن و هورا كشيدن. مردم مي منكران و

 شايد! پس اگر اصل آزادي مطرح شود، چه خواهد شد؟! حديث و حرف و بايد و ن

اي هنوز در اي، خواست نوين ملت ماست و در مقابل عدهها، آن هم در حدودي نه حرفهتنفس رسانه

و به ياد  دستمال و مستخدم قدرت حاكم استچي، كنند كه روزنامه و روزنامهفرهنگ قاجاري گمان مي يچنبره

 يكاغذ اخبار ميرزا صالح شيرازي و خبر عطسه كردن ملوكانه يآورند كه قريب به دو قرن از روزگار جريدهنمي

 يريخ سپرده شده است. كساني كه در پيلهبه گورستان تااند و سنت انحصار جرايد الدين شاه فاصله گرفتهناصر

طريق خشونت و انقلاب فردي، راه تنفس ركن چهارم جامعه را  توانند ازكنند كه ميبسته و خواب خود خيال مي

سد كنند، متوجه نيستند كه انقلاب رخ داده و به پيروزي هم رسيده است و در حال حركت به سوي دوران فهم 

شود( و تاريخي و تقديري خود است. اهل نصرت به الرعب سياسي منجر مي يو درك انساني )كه به توسعه

 يو نه بعد از آن، كه ادامه پيش از پيروزي انقلاب استستيز انقلابي و قهر جمعي متعلق به ند كه افراموش كرده

ي اين كه انقلاب به ها را زاده است. بهانههر نوع خشونت انقلابي در واقع نفي هويت همان انقلابي است كه آن

ناپذير است كه زمينه را براي خبطي جبرانرد، دست نااهلان افتاده است و بايد به دكترين انقلاب در انقلاب پناه ب

كند، تز انقلاب در انقلاب، محو تفكر مائو بود كه كشتار خونين انقلاب فرهنگي را در پي يك سقوط كلي مهيا مي

هاي باز نبوده و نيست. امروزي آن چيزي جز نفوذ كوكا و پپسي و حمام خون تيان آن من و در يداشت، و نتيجه



گري دارد؛ انقلاب در انقلاب از نوع روانه از منظر ماديه آبشخوري چپنقلاب، ديدگاهي است كانقلاب در ا

گورباچف بود؛ راهي  ياوليه يتري به نام خروشچف را رقم زد كه چهرهاستالينيستي آن، به قدرت رسيدن نااهل

طلب فرود آورد، عمل كردي ارحواريون انحصهمان  يسوزان مردم را منزوي كرد و هم تيشه به ريشهكه هم دل

دفاع از مهره سابق خود در  كرد؛ امروز نه روسيه توان پذيركه هم چين و هم روسيه را در برابر غرب آسيب

اش را قتل ست و نه چين قدرت پاسخ دادن به ناتو را دارد كه سفراي داراي مصونيت سياسيدارا اريوگسلاوي 

 عام كرده است. 

تر منجر نشود، در حال حاضر به ندامتي تلخ كمدستهايي بياموزيم كه تلخ، درسما بايد از اين تجارب 

مردم از آزادي،  يها تأكيد كند، هم به درك تازهخاتمي هيچ جانشيني ندارد كه هم بتواند هوشمندانه بر ارزش

هاي ر سياستوامم به عنواناجرايي مردم، با انتخاب مهاجراني  يپاسخ اغنايي بدهد. خاتمي در مقام برگزيده

دهي فرهنگي كرده نگار، نويسنده و اديب را مأمور سامانسياسي( در واقع يك روزنامه يفرهنگي )بستر توسعه

سرانجام، يب، تهديد، فرهنگ كينه و كشتار و براندازي بيتخر يارزشي است كه ما را از روحيهاين فرصت بااست، 

كند؛ عمل كرد و محبوبيت جنبش دوم گو و صلح هدايت ميوبه سوي سازندگي، آرامش، اعتماد و فرهنگ گفت

هاي كننده، حتي خاطيان و تندروامروز به عنوان چتري تطهيراي است كه خرداد و دكترين خاتمي تا كرانه

كه اين انقلاب، انقلابي دهد. مگر نه اينارايه مي پذيرفتنياي ها چهرهپذيرد و از آنمي سايه خود نامحبوب را زير

توفيق خاتمي و جريان دوم  !؟اين حقيقت باشدفرهنگي بود؟ آيا كسي هست )از خودي و از غير( كه قادر به انكار 

ها كه قادر به تحمل مسير مهاجراني نيستند، وار نازك سياسي بود؛ آنخرداد نيز عملاً حركتي فرهنگي در پوست

دهند، چرا كه اند؛ به همين دليل اعمال وزير فرهنگ اين مملكت را مورد دقت قرار ميكاملاً به اين مسئله واقف

 « فرهنگ!»آورده است: انقلاب بعد از بيست سال، سرمنشأ معنوي خود را به ياد

و تمرين  مطبوعات دي است؛ آزادي بيان و قلم، آزاديخود، يعني آزا يفرهنگي كه طالب حق ديرينه

ارز و مساوي داشت، هم يي تجارب پيشين در اين حوزه، دو نتيجهبرادري! استيضاح مهاجراني، به عكس همه

پيروزي مهاجراني و پيروزي مجلس كه خود، در واقع به بيش از بيست ميليون رأي مردم، احترام گذاشت و نشان 

بلكه مفهوم گسترده و تاريخي آن را  نيستند، خواهان تصرف صرف آزادي ،خبين نيز چون مردمداد كه اين منت

شدند و راه را براي اعتماد بيشتر و  هر دو طرف به يك اندازه پيروزدر اين استيضاح براي اولين بار  .اندك كردهدر

هاي مزمن سياسي وحدت و پايان نزاع دند؛ البته اين نتيجه به شرطآينده مجلس هموار كرجلب مردم در انتخابات 

سويه ادامه يابد، هاي دوها و حذفها و يارگيريا اگر فشارشود امّنظام مسير مي يميان رقباي قدرتمند در گردونه

يكي از چپ راهي زندان شود و ديگري از راست...، آزادي باز به همان پنج حرف ساده پيش پا افتاده قناعت خواهد 

با  رده است.ها كه تقبل نكگي، چه تاوانبودرفت خود از عصر پنهانكار اهل معرفت كه بابت برونْشكرد. آرزوي آ

كنيم و فراموش نمي اهان و شاعران و مصلحان بزرگ استخوجا سرزمين آزادياين حال بايد اميدوار زيست، اين

 ماست. حيات  يكنند، و شعر آزادي، عطيهخوانان ميشعرگويان، جان فداي شعركه: 

توان به ت و جامعه ماست كه نميملّ نشدني بينيپيش و و هم بنا به همين خصلت ويژه و روحيه ملّي

طور مطلق به تحليلي درست از امروز و آينده دست يافت. هيچ كسي حتي تا پانزده روز قبل از انتخابات اخير 

آن، باور حركت و جنبش  يو در ادامه شودار برگزيده يكه خاتمي با آن رأي بس كردرياست جمهوري گمان نمي

نبود، يادمان باشد كه اين ملت در راه پيروزي اين انقلاب بيشترين  به هيچ روي در ذهنموسوم به دوم خرداد 

شهيدان بشريت را تقديم كرده است. در انقلاب كوبا، تمام قربانيان آن برابر با نيمي از شهداي ميدان ژاله نبود، و 

ا امّ رخ دادترين انقلاب اين قرن در ايران انسه، انقلاب اكتبر، انقلاب چين، انقلاب هند...! خونيندر انقلاب فر



ها برخوردار شدند و در اين تعامل تاريخي، رعايت انصاف نشده شود كه همين مردم از كمترين آزاديآوري ميياد

 است. 

اين سطور را به ناديده گرفتن  يسندهسي هم پوشيده نيست كه بخواهد نويحقيقت اين است كه و بر ك

داند كه اگر شعار آزادي به ابزار وسعت بازي ميوگ و حزبها متهم كند. ملت مسلمان ما بهتر از هر ايدئولدستاورد

 ( و به پيرويبه غلط) هاداند كه رسانهو كسب قدرت براي يك جناح بدل شود، فاتحه آن خوانده است، ملت ما مي

داند كه سالار سياه و سفيد مطلق تبديل شده است. ملت ما مي يسياسي، به دو دسته هايمراكز قدرت

گرا نبوده است. ملت ما طلب و اقتداردست، خشونتچماق بهخواهان و شهيد فهميدگان بشريت در كربلا، آزادي

زياد معمار بود و نه ابنفشار مدار باشد، نه مختار نماد گروه قانون خواستداند كه در مقابل، شمر ابله نميمي

اوست، حال اين  آفت عظيم امنيت و آزادي« خوانيعليه»كه فرهنگ نوين  داندمدني، ملت ما نيك مي يجامعه

ها از هر دو طرف چپ و راست، خوانعليهخواهد باشد. خواني از سوي هر كس، هر جناح و هر قدرتي كه ميعليه

فاصله خواهند گرفت، وحدت مجلس با قوه مجريه در جريان استيضاح  هامردم از آن اند،به شدت در اشتباه

اي تاريخي است تا مهاجراني، اتفاق بزرگي بود كه مردم را به شادماني واداشت، اين واكنش مليّ، عبرت و آموزه

 هايي دارد. دريابيم كه همراهي با مردم چه دستاورد
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